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Explanation and Comparison of the Process of 
Realization of "Sensory Perception" from the Point 

of View of " Neo-Sadraei’s Epistemology" and 
"Cognitive Psychology" 

*Hasan Panahi Azad  

Abstract 
 Introduction: The apparent (zahir) senses are the first means of 

encountering and perceptual communication with sensations, and 
sensory perception is the first stage of the process of acquiring 
knowledge from the environment for humans as a subject. This stage 
is known in epistemological sources as a condition for the realization 
of other sciences in the next stages. Also, a large share of cognitive 
psychology research is dedicated to this field. But regarding the 
function of the senses, as perceptive. Both cognitive psychology, as a 
relatively young science, and the modern epistemology, as a new 
approach derived from Islamic philosophy, have presented analyzes in 
this regard. 

Method: The research method in the cognitive psychology is based 
on empirical appearance; But in practical terms, the presented 
analyzes are performed by using the ability to analyze and transform 
ideas into propositions and transform propositions into theories by 
inner perceptive powers, especially reason. On the other hand, Neo-
Sadraei’s epistemology uses the method of intellectual analysis that 
observes the phenomena that occur in the realm of the apparent 
senses. Therefore, there is a common area between the two sciences in 
the research method. By referring to the written sources of the two 
mentioned sciences, focusing on the problem of the realization process 
of sensory perception, this research tries to obtain the views of the two 
sciences regarding the process of realization of sensory perception and 
present them after comparing and matching the common issues and 
differences between these two approaches. Both sciences consider 
sensory perception as the reality indicating the environment and 
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sensations; but there are differences in explaining the function of 
components and its process. 

Findings: The research carried out led to the conclusion that Neo-
Sadraei’s epistemology, in explaining the process of sensory 
perception, introduces the apparent senses as the agent under the 
command of "soul" as the main manager and user of the process of 
perception, and cognitive psychology tries, the process of realization 
of perception, cognition and sensory recognition to the function of 
cognitive tools in the experimental dimension. Neo-Sadraei’s 
epistemology did not independently and comprehensively deal with 
the aspect of experimental and laboratory functions of body parts 
(external organs, nerves and brain); However, it has provided a 
diagram of the connection and interaction of physical and 
metaphysical principles in the process of realizing all kinds of 
knowledge, including sensory perception; But cognitive psychology, 
while paying careful attention to the senses and organs and perceptual 
parts of the body and presenting the functions of the external senses 
and physical organs and significant achievements in this aspect, 
analyzing and drawing the relationship between sensory aspects and 
extrasensory aspects and factors, in the process of realization of 
cognitions; including sensory perceptions, did not present or stopped 
at this stage.  

Conclusion: The result is that Neo-Sadraei’s epistemology in the 
realm of attention and precision in the material performance of 
perceptual tools, especially the apparent senses that are directly related 
to sensations, needs to complete the discussions and add the findings 
to the product of its previous traditional research, and on the other 
hand, cognitive psychology needs going beyond the material realm 
and the scope of the analyzes focused on the material aspect of mere 
perceptual tools, including the visual senses, in order to study more 
commonalities in order to reveal the details of the process with a more 
accurate and joint use of the findings and important common 
questions that can be investigated between these two sciences. It is 
necessary to realize all kinds of knowledge for the study of harmony 
and the discovery of new horizons. 

Keywords: Apparent Senses, Imagination, Heart, Intellect, Theory 
of Constructivism, Theory of Direct Perception, Computational 
Theory of the Brain. 
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 »يسادراك ح«تحقق  فرايند سهيو مقا نييتب 
 و »يينوصدرا يشناسمعرفت« دگاهياز د

»يشناخت يشناسروان«  
 حسن پناهي آزاد*

  چكيده

تحقق ادراكات  مرحله از مراحل نياز اقسام و نخست يكيرا  يادراك حس ،يينوصدرا يشناسمعرفت

 يهانييتب يتحقق ادراكات حس فرايندنسبت به  زين يشناخت يشناس. رواندانديم فاعل شناسا يمركب برا

را  يارائه كرده است. هر دو دانش ادراكات حس يرا با عطف توجه به كاركرد حواس ظاهر يمبسوط

 ييو عامل نها فرايندركرد اجزا، كا نيياما در تب دانند؛يو محسوسات م طياز مح كنندهتيحكا يتيواقع

گام  نينخست نييدر تب يينوصدرا يشناسدارند. معرفت گريبا همد ييهاتفاوت ،يحس يهاتحقق شناخت

 ريبه عنوان مد» نفس«فرمان  تحترا عامل  يحواس ظاهر ،يادراك حس يعنيها، تحقق شناخت فراينداز 

تحقق ادراك،  فرايند كوشديم يشناخت يشناسروانو  كنديم يادراك معرف فرايند يبردار اصلو بهره

كند.  نييتب يشناخت در بعد تجرب يرا معطوف به كاركرد ابزارها يحس يهايشناخت و آگاه

 ياجزا يشگاهيو آزما يتجرب ياركردهاطور مستقل و مبسوط به جنبه ك به يينوصدرا يشناسمعرفت

و  يكيزيف ياز ارتباط و تعامل مباد يمياما ترس؛ است و اعصاب و مغز) نپرداخته يظاهر يجسم (اعضا

 يشناخت يشناسارائه كرده است؛ اما روان يجمله ادراك حس تحقق انواع معرفت، از فراينددر  يكيزيمتاف

جنبه،  نيدر ا ريچشمگ قاتيو توف يجسمان يو اعضا يحواس ظاهر يارائه مبسوط از كاركردها نيدر ع

 از هاتحقق شناخت فراينددر  ،يها عوامل فراحسبا جنبه يحس يهااز ارتباط جنبه يميو ترس ليتحل

 نيمسائل مختلف ا انياز م اين مقالهمرحله توقف كرده است.  نيدر ا ايارائه نكرده  ،يجمله ادراكات حس

 يشناسو روان يينوصدرا يشناسمعرفت دگاهيرا از د يشناخت حس ايمعرفت » تحقق فرايند«عرصه، 

  . كندمي سهيارائه و مقا ين دو دانش مرتبط با مقوله شناخت/ آگاهبه عنوا ،يشناخت

 هينظر م،يادراك مستق هينظر ،ييگراسازنده هيقلب، عقل، نظر ال،يخ ،يحواس ظاهر: واژگان كليدي 

 .مغز يمحاسبات
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  مقدمه
حصول  فراينددر صددند  انسان يهاو رفتار هاشهياند ها،يآگاهعلوم ناظر به ادراكات، 

 زين و آنها يراهبرو  كنترل ح،يتصح يهاراهدر صورت امكان  و ليتحل رات شناخ

 /٣٢-٣١، ص١٣٩٦ ،خسروپناه.ك: ر( ي مختلف اوهابا شناخت ي انسانرفتارها نسبت

. تصورات، كنند ارائه را )٨ص، ١ج، ١٣٩٩ ،نيتااسگلد /٢٩١- ٢٩٠ص، ١٣٨٠ گران،يو د نسونياتك

ها و خطاها، منطبق با واقع نيست. موانع، نقصان هاي انسان، هميشهها و شناختآگاهي

شناسي در صدد شناسايي، كنند. دانش معرفتكسب شناخت صحيح را دچار آسيب مي

ها با هاي مختلف و ارتباط شناختدستيابي انسان به شناخت فرايندارزيابي و تبيين 

ناختي نيز كشف و شناسي شكه روان؛ همچنان)٣٠، ص١٣٩٥(خسروپناه، اراده و رفتار است 

هاي انسان با رفتارهاي او شناخت نسبت به جهان خارج و ارتباط شناخت فرايندتبيين 

هاي اين پژوهش، نسبت تبيين. مسئله )١٩- ١٨، ص١٣٩٢ ،(استرنبرگنظر دارد  را مد

تحقق  فرايند«شناسي شناختي درباره شناسي نوصدرايي و روانشده از سوي معرفتارائه

است. هر دو رويكرد، به چيستي، اجزا، شرايط، موانع و ابزارهاي تحقق  »ادراكات حسي

به » مواجهه با محسوسات«با قراردادن  ،هاي حسي توجه داشتهادراكات يا شناخت

هايي ميان اين دو اند؛ اما تفاوتو عوامل آن را شرح داده فرايندعنوان نقطه عزيمت اين 

  ند.اايتبيين وجود دارد كه قابل بررسي مقايسه

ها و در مقابل كدام از دو ديدگاه، در مسئله مورد بحث موفقيت رسد هربه نظر مي

تحقق ادراكات حسي و ارتباط آن با رفتار، نيازمند  فرايندهايي دارند. تبيين تام از كاستي

. تبيين جامع مراحل ١كدام از دو جريان علمي است:  تكميل ابعاد نظري و تجربي هر

تا برترين مرتبه معرفت  با محسوسات ظاهري حواس مواجهه ،خودنفس ه انسان ب علم(

معرفت در كنار كاركرد ابزارهاي ظاهري  فرايند ي. تشريح اجزا٢ ؛يعني معرفت عقلي)

. پشتيباني از اين ٤ ؛بردار نهايي معرفت (نفس). معرفي مدير و بهره٣ ؛و باطني معرفت

. توجه تجربي و آزمايشگاهي به ٥ ؛اختيشنشناختي و انسانبا مباني هستي فرايند

توجه به ذهن به عنوان مركز پردازش  .٦ ؛عملكرد حواس و اعضاي جسم انسان
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ي لازم براي شناخت با رفتارهاي انسان، اجزا فرايند. توجه به ارتباط ٦ ؛ادراكات

. عدم يا نقصان ١ باشد. بنابراينشناخت و رفتار ميسپردن به نظام تام ارتباط راه

شناخت با  فرايند. نبود تبيين تام از ارتباط ٢ ؛ادراك حسي فرايندهاي تجربي در قتد

. عدم انحصار در مرحله و مرتبه ادراك حسي و كاركرد حواس و ٣ ؛رفتارهاي انسان

ادراك و رفتار از  فراينددادن حواس باطني و قلب و عقل در . دخالت٤ ؛اعضاي جسم

  ن علمي در رفع آن بپردازند.هايي است كه بايد دو جرياكاستي

هاي اي به بلنداي مجموعه انديشهسخنان مضبوط از چيستي و ابعاد شناخت، پيشينه

 ،حسي تحقق شناخت فرايندمتمركز بر  يو آرا نكات اما *باشد.بشريِ در دسترس مي

 شناخت، افتنيتيفعل به يمنته وستهيپ يهامراحل و گامنخستين مرحله از  عنوانبه 

 دهد.يمرا تشكيل  شناخت مباحث به مربوط پرشمار مسائل مجموعه از ءجزن نخستي

عنوان  ليذ ييطباطبااثر علامه  ،سميرئال روش و فلسفه اصولكتاب  انيدر آثار نوصدرائ

عنوان  ليذ يسبحان جعفر اللهآيتاثر  ،المعرفة ةينظركثرت در ادراكات، كتاب  شيدايپ

فصل مراحل  در خسروپناه نيعبدالحساثر  ،شناخت فلسفهمراحل شناخت، كتاب 

 يو باطن يظاهر يمسئله پرداخته و عملكرد ابزارها نيآثار به ا گرياز د شيمعرفت، ب

 يشناسروانمانند  يآثار يشناخت يشناسروان آثار از .اندشناخت را شرح كرده

 ،نيتاداسبروس گل اثر ،يشناخت يشناسروان، رابرت استرنبرگاثر  ،يشناخت

مارك اثر  ،يعلم شناخت فلسفه ،زنگيآ كليما اثر ،تفكر و زبان ،يشناخت يشناسروان

 به يشتريب توجه نگارنده، يسو از شدهييشناسا آثار گريد به نسبت... و ،نيك .يج

. گفتني است اثر نخست، سهم قابل توجهي از متن خود را اندداشته يبررس مورد مسئله

تحقق ادراكات حسي اختصاص داده  فرايندبه ها نسبت به شرح رويكردها و نظريه

آمده، عملي بهوجوجستبا وجود  اما .)٢٢٣ـ١٦٥ص ،، فصل چهارم١٣٩٢(استرنبرگ، است 

تحقق  فرايندمذكور در  دگاهيدو د كه مشخصاً  ي مستقل، اعم از كتاب، مقاله يا...اثر

                                                

شناسي در حكمت اسلامي و فلسفه غرب، ر.ك: خسروپناه، براي ملاحظه پيشينه مباحث معرفت *

 .٣٧، ص١٣٩٦
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ترين اثر ديكنز *.امديكرده باشد، به دست ن ي بررسيقيتطببه صورت را  ادراك حسي

واكاوي نظري مرتبه ادراكي تخيل و «به موضوع و روش تطبيقي پژوهش حاضر، مقاله 

است » شناسي شناختيانداز روانمفاهيم بنيادين مرتبط به آن از ديدگاه ملاصدرا با چشم

، ١٤٠٠(شايسته و ديگران، كه نه ادراكات حسي كه ادراكات خيالي را بررسي كرده است 

  .)١٦٠ـ١٤١صص

  مفاهيم پژوهش الف)
شناسي شناختي، مفاهيم محوري نوشتار شناسي نوصدرايي و روانادراك حسي، معرفت

  شوند.اجمال معرفي ميحاضرند كه در ادامه به

  ادراك حسي .١
داراي مساحت مشترك معنايي است. اگر معرفت به آشنايي،  اين واژه با معرفت حسي

معنا شود،  )٢٣٦، ص٩، جق١٤١٤منظور، (ابنهي ، آگا)٧٦٦، ص٢، جم١٩٨٨دريد، (ابنفهم 

ادراك حسي نيز به معناي معرفت و آگاهي معطوف به محسوسات خواهد بود كه در 

و » Science«عرصه علوم شناختي قسمي از معناي مندرج ذيل واژگاني مانند 

»Cognition « ،رود.به شمار مي )١٦٦، ص١٣٩٢استرنبرگ،  /٦٩، ص١٣٩٦(خرازي  

(ر.ك: خسروپناه، شود شناسي نوصدرايي كه با معرفت نيز ياد ميمعرفت شناخت در

و ويژگي  است ، واقعيتي است كه هم وجود آن و هم مفهوم آن بديهي)٧٠، ص١٣٩٦

(مطهري، نمايي بوده و تعريف منطقي آن ناممكن است انحصاري آن كاشفيت يا واقع

جوادي آملي،  /٢٣٦، صق١٤١٤ايي، طباطب /١٩٧، ص)اصول فلسفه و روش رئاليسم( ٦، ج١٣٨٧

حضور «شناختي حال تعريف مفهومي معرفت، در نگاه هستي عين در .)٨٧، ص١٣٧٩

                                                

ك را به نقد نهاده است؛ اما نظري گرايي در تبيين فرايند ادرااكبر شيخي فيني، ديدگاه سازندهمقاله علي *

تبيين و «؛ اكبر شيخي فينيعلي( شناسي نداردشناسي نوصدرايي يا مباحث عمومي معرفتدرباره معرفت

). همچنين مقاله  ٧٣ـ ٦٥، ص١٣٨١، پاييز ١٥؛ شهاي علوم شناختيتازه، »گراييارزيابي ديدگاه سازنده

بررسي رويكرد «شناس؛ الله حقادق زاهدي و روحشناس (محمدصالله حقمحمدصادق زاهدي و روح

) ١٦٢ـ١٤٥، ص١٣٩٢، پاييز و زمستان ٢٢؛ شپژوهشنامه فلسفه دين، »علوم شناختي در مطالعه دين

 شناسي شناختي در قلمرو معرفت ديني پرداخته است.تنها به كاركرد علوم شناختي و نه روان
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و تعريف مفهومي » مفهوم كلى آن نزد موجود مجرد ء يا صورت جزئى ياخود شى

 .)١٣٧-١٣٦و  ٦٩صص، ١، ج١٣٧٣(مصباح يزدي، است » آگاهيمطلق«شناختي آن معرفت

همه مصاديق و اقسام معرفت (حضوري و حصولي، مفاهيم و  معناي اخير شامل

ها، انواع و اقسام تصور و تصديق و...) است كه در حيات دنيوي و ارتباط ادراكي گزاره

فاعل شناسا با محيط خود، منشأ انواع آن مواجهه با محسوسات و فعاليت اعضاي 

من فقد «ه است كه ادراكي حسي است و از اين روست كه اين عبارت مشهور ذكر شد

. دليل ترجيح اين معنا، عموميت و عدم )١٦٠، ص٢، جق١٤٠٢(طباطبايي، » فقد علما حساً 

نهايت توجيه منشأيت رشته يا دانش يا رويكرد خاص و درانحصار معنا در يك 

شناسي نوصدرايي، معرفت را با عطف شناخت نسبت به رفتارهاي انسان است. معرفت

ناسان نيز بررسي كرده و سخن از چهار مرحله احساس ابتدايي شتوجه به ديدگاه روان

ا لحاظ دو (فراگيري)، حفظ (نگاهداري)، تذكر (يادآوري) و تشخيص (بازشناسي) را ب

اصول فلسفه و روش ( ٦، ج١٣٨٧(مطهري،  كرده استارزيابي  نوع تحليل مادي و روحي

  .)١٢٧، ص)رئاليسم

شناسي و نيز لسفه ذهن و روانشناسي، فسخن از شناخت در ميان معرفت

اي علوم شناختي رشتهشناسي شناختي، مشترك است و دليل اين امر ماهيت ميانروان

شناسي شناختي، امري است كه در روان» شناخت«. )٤٤و  ٢٤ ،٢٠ص، ص١٣٩٦(كين، است 

هاي حسي و تبديل، كاهش، ذخيره و پردازش آنها تحقق هاي تبديل دادهفراينددر پي 

، ١٣٩٥(ريد، ابد. در اين مطالعه توجه، ادراك و حافظه نيز مورد بررسي قرار دارند يمي

ند كه مسئله اصلي در اين عرصه اين نيست كه ا. برخي محققان اين عرصه بر آن)٤ص

ها چگونه فرايندها چيستند، بلكه مسئله اصلي اين است كه اين فراينداين كاركردها يا 

شناسي، برخي نيز در قلمرو روان اين . با وجود)١٤٧ص، ١٣٨٩(پوپل، دهند رخ مي

هاي ذهني تجارب همراه با ارزيابي و منشأيابي ادراكات شناخت را از دريچه انعكاس

تعريف » اعمال ذهني«يند فعاليت ذهن يا انگرند و درنهايت شناخت را به برحسي مي

ها برخي نيز آن را ين بيانو در امتداد ا )١٠٩ـ١٠٤ص، ١٣٩٥(فردنبرگ و سيلورمن، اند كرده
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 »ادراك« فرايندو حاصل  )١٩٨- ١٩٧، ص١٣٨٩(خرازي،  )Knowing( معادل دانستن و اطلاع

)Perception( اند.خوانده  

ادراك حواس، اعصاب و مغز،  فرايندن است كه در آها نكته محوري در اين بررسي

 ,see: Balota, 2004(آورند هاي محيط را به دست ميمختصات و ابعاد واقعيت

pp.364–365(.  مأمور  ،هاي مختلف آنكاركرد محوري دارد و بخش فرايندمغز در اين

مثلا ادراك ديداري يا بينايي، شنوايي و... به بخش  ؛نداادراك فرايندعملي مشخص در 

، ١٣٩٣، تاي، ٤٩٧، ص١٣٩٤(بونژه، اند مانند قشر وابسته )٧٨، ص١٣٩٥(برمودز، معين مغز 

يابي و بازشناسي اشيا در محيط را بينايي كه آشناترين قسم ادراك است، مكان .)٢١٠ص

-٤٩٤، ص١٣٩٤(بونژه، رسانند به انجام مي )Visual Cortex( با همكاري قشر بينايي مغز

 )Mind( در اين عرصه ذهن .)٣٠٧و  ٢٩٤، ٢٩٠صص، ١، ج١٣٨٠اتكينسون و ديگران،  /٤٩٥

ادراك شمرده شده است. پس دستيابي  فرايندرست نوعي سرپنيز محل توجه جدي و به

» داشتنذهن«شناخت، جز با عطف توجه به كاركرد ذهن ممكن نيست.  فرايندبه 

، ١٣٩٦(كين، ويژگي انسان و درك جهان خارج با مديريت حواس، رهاورد آن است 

شناسي شناختي، كارويژه شناسي نوصدرايي و روانمساحت مشترك معرفت .)١٤ص

  كننده) است.ها براي عالِم (ادراكيعني كشف واقعيت شناخت،

  معرفت شناسي نوصدرايي .٢
 فرايند جمله ازاز مسائل فلسفه شناخت  يبخش قابل توجه ،يينوصدرا يشناسمعرفت

در مقام شرح و  و هماهنگ رو،يپ آرا و آثار مجموعه نيا. است گرفته بر در را شناخت

 ،)مانيا و انسان( ٢ج، ١٣٨٧ ،يمطهر(ر.ك:  استين صدرالمتأله يشناختمعرفت يآرابسط 

-٢٠ص، ١٣٨٨ آزاد،يپناه و خسروپناه /٣٠-٣٣ص ،)يماد ينيبجهان و ياله ينيبجهان( ٣ج و ٨٩ص

دو  در معرفت، يگرتيحكا و يوجود ثيح دوبه  ناظر يينوصدرا يشناسمعرفت .)٢٣

، ١٣٧٩ ،يآمل يك: جواد(ر. افتي تبلور »يشناسمعرفت«و  »معرفت يشناسيهست«بخش 

، ١٣٩٦(خسروپناه،  انددهيبرگز را »معرفت فلسفه« نام محققان يبرخ رو نيا از ؛)٢٣ص

مبحث  بااز مسائل مذكور  مسئله دو .)٢٨- ٢٧ص، ١٣٩٢ ،يعاشور و خسروپناه /٤٠- ٣٩ص
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معرفت بدان  يشناسيتجرد معرفت كه در بخش هست نخستدارد.  ژهيحاضر ارتباط و

 در يو باطن يظاهر يابزارهاكاركرد  و يكارآمدمند و نظام ارتباط. دوم ودشيپرداخته م

(مطهري، و عقل  يحواس باطن ،يند از حواس ظاهراكه عبارت معرفتتحقق  فرايند

  .)١٠٥-١٠٤، ص١٣٧٩جوادي آملي،  /٢٥٧و  ١١٢صص، ٦و ج ٢٤١، ص٥، ج١٣٨٧

  شناسي شناختيروان .٣
 Cognitive(» علوم شناختي«شناخت و ذهن انسان، هاي نوپديد مرتبط با يكي از عرصه

Sciences(  ،استرنبرگ)وجود پيشينه بسيار بلند سخن از شناخت و  است. با )٧٢، ص١٣٩٢

شناسان هاي روانارتباط آن با ابزارهاي ادراكي انسان، منشأ پيدايش علوم شناختي، بحث

از بازنمايي  )٢٢، صهمان(.. .و *گرايي، ساختارگراييمكاتبي مانند رفتارگرايي، تداعي

سال اخير  پيچيده و طرز كار محاسباتي و پردازش اطلاعات ذهن در كمتر از شصت

حال برخي معتقدند  با اين .)٣٠و  ٢٨صص، ١٣٨٤رومانويچ،  /٧-٥، ص١٣٩٥(برمودز،  است

هاي پيش از اين مقطع بيشتر هقرن اخير درباره ذهن، از همه آموخت هاي نيمآموخته

-see: Longuet(علوم شناختي  .)١٧٥، ص١٣٩٦تاگارد،  /٢٨، ص١٣٩٥فردنبرگ، ( است

Higgins,1973(  تعريف شده است » اي و علمي ذهنرشتهعلوم متصدي مطالعه بين«به

ر.ك: فردنبرگ،  ،شناسي، علوم اعصاب، هوش مصنوعي و روباتيكشناسي، زبانفلسفه، روان جمله (از

، »شناخت«اين علوم در توجه به مفهوم  .)٨٥- ٨٤و  ٥٩- ٥٨صص، ١٣٨٨سرل،  /٤٢، ص١٣٩٥

(برمودز، ند مشترك ،)١٩٦و  ٣١صص، ١٣٩٦(تاگارد،  شوداطلاق مي» بازنمودهاي ذهني« كه

در صورت بروز پرسش از  . هرچند اين اشتراك)٤٤و  ٢٤صص، ١٣٩٦كين،  /٧-٦ص، ١٣٩٥

كانون و چگونگي تلفيق بازنمودهاي متنوع و متعدد ذهن، چالشي بر سر راه علوم 

كه هنوز در دامنه فلسفه ذهن، همچنان .)١١٢، ص١٣٩٥(برمودز، رود شناختي به شمار مي

اي است كه ذهن، سامانه مشخص نشده )٣٥، ص١٣٩٥استولجر،  /٢٨، ص١٣٨٨(ر.ك: مسلين، 

، ١٣٩٦(تاگارد،  بنياد يا تصوير بنيادبنياد يا تمثيلبنياد يا مفهوميا قاعده منطقي است

                                                

ها ، سير تاريخي ديدگاهپاول چرچلند) اثر sMatter and Consciousnes(ماده و آگاهي كتاب  *

 كند.به اين مسئله را بيان مي
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 ويژه رويكردهاي فيزيكاليستي نيز در اين عرصه حضور و ادعا دارندبه .)١٧٦ص

)Chalmers. 2002. pp.249(.  علوم شناختي امروزين، همه ادراكات و بازنمودهاي

كند و در معطوف مي» بنديمقوله«و كاركردهاي آن ازجمله » ذهن«را به كانون ذهني 

بردن به كاركردهاي آن، راهي براي اشراف صدد است با دستيابي به زواياي ذهن و پي

  .)٢٥، ص١، ج١٣٩٦(ليكاف،  بر ذهن انسان به دست آورد

كي ذهن تمركز هاي علوم شناختي كه بر ابزارهاي ادراك و جنبه ادرايكي از رشته

 )Cognitive Psycology(» بنيادشناسي شناختروان«يا » شناسي شناختيروان«دارد، 

اي به بلنداي هاي اين دانش نيز پيشينهها و ريشه. بنيان)see: Anderson. 2010( است

رسد. قرن نمياز نيم؛ اما استقلال آن به بيش )٢٠، ص١٣٩٢(استرنبرگ،  شناسي داردانسان

هاي مغز به شمار هايي كه دستاورد فعاليتشناسي در آغاز بر مطالعه همه كنشروان

هايي بنيادين اما در ادامه با پرسش ؛)١١، ص١٣٩٤(آيزنگ و كين، متمركز بود  ،رفتمي

دهند؟ ذهن محتويات ذهن چيستند؟ اين محتويات چگونه با هم واكنش نشان مي«مانند 

شناسي افزوده ، ذهن نيز به قلمرو فعاليت روان»و... دهد؟چگونه اعمال ما را توضيح مي

زبان و در  نند حافظه، توجه، ادراك، استدلال وهاي ذهني ماشد. اين دانش روي پديده

 پردازدمتمركز است و به تبع آن به مطالعه رفتارها نيز مي» اعمال ذهني«تعبيري ديگر 

جاي خود را به » عه ذهن و رفتارمطال«ادامه، تعبير  در .)١٠٤-١٠٣، ص١٣٩٥(فردنبرگ، 

شناسي شناختي اعلام موجوديت كرد بخشيد و روان )Cognition(» مطالعه شناخت«

 در اين نسخه انديشه، دانش، تفسير، افكار و دريافت فرد مد .)٢٠، ص١٣٩٢(استرنبرگ، 

شناسي شناختي چنين تعريف شده روان .)١١، ص١٣٩٤(آيزنگ و كين، نظر قرار گرفت 

تر آن، مطالعه نحوه ادراك، يادگيري، شناسي شناختي در معناي خاصروان« است:

 ,Eysenck, 1990/١٨ص، ١٣٩٢(استرنبرگ، » يادسپاري و تفكر افراد درباره اطلاعات است

p.111(. شناسي شناختي درباره شناخت و تفكر حاصل از در تعريفي ديگر، روان

 .)٤٩٤و  ٢٣١صص، ١٣٩٤بونژه، ( گويديشناخت، ذهن و كاركردهاي آن در ادراك سخن م

هاي گوناگون، فراموشي، علت هايي مانند چگونگي درك شكلاين دانش در زمينه
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، همان( گويدشده، چگونگي فراگيري زبان و... سخن مييادآوري برخي امور فراموش

و نيز  )see: Chalmers, 1995( انسان همواره در حال انتخاب بر اساس آگاهي .)١٨ص

هايي ناشي از هاست. اما اين امر با تقابلعرضه لفظي يا عملي اعتقاد به واقعيت

 مثلاً  ؛گيردشود و درنهايت احتجاج در انواع مختلف شكل مياعتقادات ديگر مواجه مي

 همچنان جاري است و تقسيم سهم و تعيين نقش هر »پرورش«با » سرشت«مناظره 

 منشأ اين مناظره .)٢٠، ص١٣٩٢(استرنبرگ، كدام در رشد انسان به پايان نرسيده است 

ها ها و پديدهآمده براي دو يا سه طرف مناظره، نسبت به واقعيتهاي حاصلشناخت

خير به است. بررسي شناخت، در قرون متمادي به صورت ضمني و در نيم قرن ا

 شناسي شناختي عملي شده استشناسي و روانصورت آشكار با پيدايش دانش روان

نگري و برخي همچون فلاسفه با روش عقلي و از طريق درون .)٤٩٤، ص١٣٩٤(بونژه، 

برخي با روش تجربي و از طريق فيزيولوژي به مطالعه رفتارهاي ناشي از شناخت 

  .)٢٠، ص١٣٩٢(استرنبرگ،  اندپرداخته

  شناسي نوصدراييمعرفتادراك حسي در  فرايند ب)
جمله  شناسي نوصدرايي مباحث مختلف مربوط به ادراك و ازانديشمندان معرفت

اصول فلسفه و ( ٦، ج١٣٨٧(مطهري،  اندتحقق ادراك حسي را در آثار خود منعكس كرده

 شناختي وگرايي هستيمعتقد به واقعاين مكتب  .)١١٤-١١١، ص)روش رئاليسم

هايي مستقل از ذهن آدمي در خارج در دو واقعيت يعني اولاً  ؛شناختي استمعرفت

كسب معرفت براي انسان (نفس انسان  سطح مادي و فرامادي (مجرد) وجود دارند؛ ثانياً 

راه تصحيح  ،معرفت است) ممكن است و اگر خطايي نيز پيش بيايد فرايندكه مدير 

ظاهري و باطني) در كسب معرفت ابزارهاي معرفت ( براي فاعل شناسا وجود دارد؛ ثالثاً 

به انطباق با واقع است و معيار نهايي  دق معرفتص يي و كارآمدي دارند؛ رابعاً كارا

 ها، اصل استحاله اجتماع نقيضين است.سنجش صدق معرفت

شناسي نوصدرايي بر آن است كه انسان پيش از هر نوع معرفتي، به معرفت

، ٢، ج١٣٨٧(مطهري،  اين نخستين مصداق علم حضوري است ت.خويشتن خود، آكاه اس
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دومين مصداق علم حضوري  .)١٧٣، ص١، ج١٣٧٣مصباح يزدي،  /١٨٩، ص٤ج و ٣٠٨ص

علم به ابزارهاي معرفت است.  )١١٨، ص١٣٧٩جوادي آملي،  /٢٣٧، صق١٤١٤(طباطبايي، 

اس ظاهري، جمله حو انسان با علم به ذات خود و سپس ابزارهاي ادراكي خود، از

 فرايندكند. نخستين گروه فعال در اين هاي بيرون از خود را شناسايي ميواقعيت

تحقق  فرايندند. اين مرحله، نخستين مرحله از ا(شناسايي عالم خارج)، حواس ظاهري

شوند و خوانده مي» ادراكات تصوري حسي«هاي حواس ظاهري، آگاهي است و يافته

(ر.ك: خسروپناه و عاشوري،  اس ظاهري صادر نشده استهاي حوهنوز حكمي بر يافته

اين نوع معرفت، معرفت به امر جزئي حقيقي يا شخصي است. حكماي  .)٦٩، ص١٣٩٢

اسلامي به صورت جزئي و تجربي، به تحليل كاركرد و نقش ابزارهاي حس ظاهري 

شيء در چشم، ها انطباع تصوير برخي ديدگاه ادراك بصري فراينددر  مثلاً  ؛اندنپرداخته

(ر.ك:  اندبرخي خروج شعاع نور از چشم و برخي نيز نظريه خلق صور را مطرح كرده

  .به بعد) ١٢٠، ص)اصول فلسفه و روش رئاليسم٠ ٦، ج١٣٨٧مطهري، 

اعم از پيشاصدرايي، صدرايي و نيز - شناسي اسلامي حواس ظاهري در معرفت

ان با عالم خارج است. طبق مفاد نخستين گام و درگاه ارتباط ادراكي انس - نوصدرايي

، هر كس در حيات دنيوي، يكي از حواس »فقد علماً  من فقد حساً «تعبير مشهور 

، ق١٤٠٥(فارابي، شود ظاهري را از دست بدهد، از درك آن نوع محسوسات محروم مي

 /١٤٣، ص١٣٨٣سبزواري،  /٣٢٧، ص٨، جم١٩٨١ ،لهينأصدرالمت /٢٢٠، صق١٤٠٤سينا، ابن /٩٩ص

 در عين حال .)٥٥٧، ص٧و ج ٢٦٨، ص)اصول فلسفه و روش رئاليسم( ٦، ج١٣٨٧ري، مطه

شناختي ندارند تنهايي و بدون ارتقا به مرحله برتر، ارزش معرفتبه مدركات حسي

هاي معتقد به وجود مراحل اي است كه ديدگاهنقطه ،اين .)٢٧٢، ص١٣٩٦(ر.ك: خسروپناه، 

و مبناي اين رأي، وجود موجود مجردي به نام نفس اند متافيزيكي به شرح آن پرداخته

جمله ادراكات حسي  هاي ادراكي، ازفراينداست كه سرپرست و مدير تمامي مراحل و 

هاي ارسالي از باشد. در مرحله پس از ادراك اوليه حسي، قواي باطني نفس، دادهمي

افظه و با ياري ح گيرند. تصور حسيِ جزئياختيار ميسوي حواس ظاهري را در 



   
   

  
 زييپا

١٤
٠١

ره
ما

 ش
/

٩١ /
زاد

ي آ
اه

 پن
ن

حس
  

١٥٥  
 

  

   

به تصور  )٦٨، صق١٤١١ر.ك: سبحاني،  /٢٩٨، ص١٣٧٩(جوادي آملي، دخالت قوه خيال 

سازي و به تصور كلي و سپس به قضيه/ گزاره مركب، سپس با دخالت قوه عقل، خالص

آنچه مناط تبديل  .)٢٧١، ص)اصول فلسفه و روش رئاليسم( ٦، ج١٣٨٧(مطهري، يابد ارتقا مي

، ق١٤١٤(طباطبايي، شود مي است كه از سوي نفس صادر ميتصور به تصديق است، حك

، به تصور ي در امتداد ادراكي حسيفراينداين بيان، تصور حسي با طي  بر بنا .)٣٠٧ص

هماني از يعني صدور حكم اين- نهايت به تصويق حسي عقلي، تصديق عقلي و در

  شود.منتهي مي - سوي نفس نسبت به مدركات حسي اوليه

بلكه  ست،ين »هيسوكي« يريمس انسان يادراك ساختار در شناخت تحقق فرايند

مختلف اعم از  يهاو خاستگاه يمباد انيبا تردد م تواننديم يادراك يذهن و ابزارها

. رديفرابگ ايمختلف را ساخته  يهاو گزاره ميو معقولات، مفاه لاتيمحسوسات و مخ

و...)  ليتفص ب،يترك ،يسازمشابه ر،يثتك( هافرايند نيابزارها در ا يو سرپرست اشرافاما 

  است. نفس عهده بر

كردن حكم، تصورات را در صور و ن ضميمهتواند بدوذهن تحت اشراف نفس مي

يه را توان معقولات ثانرو مي از اين ؛سازي كندشماري بازسازي يا شبيهمراتب مركب بي

، ١، ج١٣٧٣يزدي،  مصباح /٢٥١، ص٦، ج١٣٨٧(مطهري، نامحدود به يك مرحله دانست 

  .)١٨٠- ١٧٩، ص٤ج، ١٣٨٢جوادي آملي،  /١٩٩ص

ادراك،  فرايندشناسي نوصدرايي در تبيين اصالت ابزارها و منابع معرفت در معرفت

ها، خيال و وهم را برتر از حس ظاهري، قلب را حس را نخستين درگاه ورودي داده

همه اين ابزارها در اختيار  ند وداميبرترين ابزار معرفت را برتر از خيال و وهم و عقل 

نفس انسان قرار دارند و برتري آن به دليل جايگاهش در مرتبه تجرد مثالي و در برخي 

و فصل  )ابزار معرفت(، فصل ششم ١٣٩٦(ر.ك: خسروپناه، از نفوس، مرتبه تجرد عقلي است 

  .)٣٧٥، ص١٣، ج١٣٨٧مطهري،  )/منابع معرفت(هفتم 

ادراك حسي، يعني  فرايندجه به نقطه تلاقي دو ديدگاه در توان با عطف تواكنون مي

اصالت حواس ظاهري در ادراك حسي و اعلام مواجهه حواس با محسوسات به عنوان 
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هاي حواس در هايي كه با سرمايه اوليه دادهنقطه عزيمت ادراكات حسي افزود: گزاره

با اشراف نفس بر قواي  هايي متنوع وارتقا و تبديل به قضيه، به صورت گزاره فرايند

ظاهري و باطني و ذهن ساخته شده، در گام ديگر، منشأ اراده گشته و سپس در رفتار 

بر آن نهاده و » ذهن«شناسي شناخت نام همان است كه روان ،گردد. اينانسان ظاهر مي

ارتباط مستقيمي ميان حواس ظاهري و ذهن ترسيم كرده و بعد مرحله رفتار را قرار 

شناسي بيش از آن است كه فلسفه ذهن يا روان فرايند يحالي كه اجزا در ؛تداده اس

  كند.شناختي ترسيم مي

در تحليل مراحل برتر از ادراك حسي، نقش  *شناسي نوصدراييحكمت و معرفت

اعضا و مغز و سلسله اعصاب را به فراخور اطلاعات تجربي عصر خويش بررسي و 

اند. گرچه ي و خيالي و عقلي را بررسي كردههاي حسارتباط آن با تحصيل معرفت

جمله دانش كاركردهاي مغز و اعصاب و... در منابع  هاي علوم و فنون امروز ازدقت

بيان آنان هرگز نقش حواس و ابزارهاي ادراكي  ،حكماي اسلامي پيشين وجود ندارد

ي نفس و گرفتن وابستگ؛ بلكه دامنه بحث را با مفروضظاهري را ناديده نگرفته است

قواي باطني به بدن و قواي ظاهري، به مراتب ادراكات فراحسي و محور و مدير اصلي 

  اند. كشانده ،معرفت، يعني نفس

  شناسي شناختيادراك حسي در روان فرايند ج)
اعم از محسوس و  گر،يد يهاتيواقع توانديمكه  يتيواقعاختصار اشاره شد، كه بهچنان

و در قلمرو نوشتار حاضر، معرفت  اي شناخت اند،يمانان بو معقول را به انس ليمخ

در  اي ابديدر قالب تصور تحقق  تيواقع ني. ممكن است اشوديخوانده مادراك حسي 

                                                

ايجاد شد. اين رويكرد  طباطباييشناسي نوصدرايي، رويكردي است كه توسط علامه منظور از معرفت *

و امتداد آن است؛ اما به اقتضاي كاربردهاي وسيع و متنوع  صدرالمتألهيندر محتوا تابع مكتب 

شناسي از مباحث حكمت اسلامي و از متن منابع آن مجزا، مستقل و داراي ويژه در دينبه شناسيمعرفت

تفصيل گسترده مسائل گشته و توسعه قابل توجهي يافته است. اصول فلسفه و روش رئاليسم اثر ويژه 

در امتداد نيز  جوادي آمليالله اثر آيت» شناسي در قرآنمعرفت«ايشان در اين زمينه است. منابعي مانند 

 .٤٨، ص١٣٩٦اين رويكرد علامه تدوين يافته است (ر.ك: خسروپناه، 



   
   

  
 زييپا

١٤
٠١

ره
ما

 ش
/

٩١ /
زاد

ي آ
اه

 پن
ن

حس
  

١٥٧  
 

  

   

ات محسوسبرتر از مرتبه در ا يو ممكن است در مرتبه محسوسات باشد  قيقالب تصد

  .يعني معرفت خيالي و عقلي

 به ق،يدق و گسترده دانش نيا .است نيچن زين يشناخت يشناسروان در ماجرا

بدن و  ياجزا يهاو تقاطع هاارتباط سپس و محسوسات قلمرو در محقق قيمصاد

ي و به طور مشخص از آگاه ينيمع يمختلف آنها در تحقق نوع و قسم يكاركردها

 ،دانش نيا شده درهاي ارائهبنابراين تبيين .پردازديمقلمرو حواس و مدركات حسي 

  .ستين) انسان يهايآگاهدر فلسفه شناخت (مطلق  شدهمعناي ارائهاز دامنه  بيرون

شناسي با توجه به شده رواندر آثار شناخته ادراك حسي فرايندتبيين و تحليل 

مفاهيمي همچون ادراك، هشياري، توجه، حافظه، يادگيري و انديشه شكل گرفته و ابعاد 

، ١٣٩٤(بونژه، شود شرح داده مي )٢٦٨، ص١٣٨٩(خرازي، و ابزارها و عوامل ادراك حسي 

كه از برترين كاركرد مغز  ادراك حسي فرايندهاي حواس ظاهري و ويژگي .)٤٣٣ص

(اتكينسون و است  شدهدر اين زمينه تبيين  ،)٤٦١، صهمان(شود داران به شمار ميمهره

  .)٢٩٠و  ٢٢٠صص، ١، ج١٣٨٠ديگران، 

هاي خُرد خدادي است كه پس از دريافتشناسي شناختي، رشناخت از منظر روان

شود. شناخت، از محيط براي انسان از راه حواس، براي شناخت جهان حاصل مي

ادراك و نيز تخيل  فرايند ،)٤٧٦، ص١٣٩٤(بونژه،  توجهحاصل ادراك و ادراك مشتمل بر 

ده از اين رو براي دسترسي به تبييني روشن از شناختِ برآم ؛)٤٩٤، صهمان(و فهم است 

 از ادراك، بحث به چيستي ادراك و كاركرد دستگاه ادراكي انسان منتقل و اين وظيفه بر

دستگاه ادراكي بايد تعيين  .)Temple, 1990, p.110(شود عهده دستگاه ادراكي نهاده مي

بايد توجه داشت كه رفتارهاي انسان نيز ». در كجا قرار دارد«و » اين شيء چيست«كند 

تا اينجا  .)٢١٤، ص١٣٨٠(اتكينسون و ديگران،  اي اين دو پرسش استهوابسته به پاسخ

شناسي، شناخت، برآمده از مواجهه حواس با محسوسات توان گفت: از ديدگاه روانمي

هاي محيط است ادراك حسي و مأمور كشف مختصات و ابعاد واقعيت فرايندو 

)Balota, 2004, pp.364–365(. ادراك  فرايندكه است  نكته كانوني در اين علم اين



١٥٨  
 

 نييتب
مقا

و 
ي

 سه
 نديفرا

ق 
حق

ت
»

حس
ك 

درا
ا

 »ي
ز د

ا
ي

گاه
د

 »
ت

عرف
م

ناس
ش

 ي
درا

وص
ن

«و »يي
ان

رو
ناس

ش
 ي

اخت
شن

  »ي

 

شده آن نهاده شده عهده مغز و كاركردهاي تقسيم حسي و حاصل آن، يعني شناخت، بر

 )٧٨، ص١٣٩٥(برمودز، شنوايي به بخش معيني از مغز  و و هر نوع ادراكات مانند بينايي

 يابي ومكان فرايندبينايي و  مثلاً  ؛)٢١٠، ص١٣٩٣تاي،  /٤٩٧، ص١٣٩٤(بونژه، اند وابسته

اتكينسون و ديگران،  /٤٩٥- ٤٩٤، ص١٣٩٤(بونژه، عهده قشر بينايي مغز است  بازشناسي بر

شناسي شناختي نيز اين مأموريت بر عهده مغز در روان .)٣٠٧و  ٢٩٤، ٢٩٠ص، ص١، ج١٣٨٠

ها با هدف دستيابي به هاي دانشمندان علوم شناختي روي آزمودنيقرار دارد. آزمايش

جمله  شناسي كاركردهاي ذهن در عين توجه به كاركرد مغز، ازهاي رايانشي و بازمدل

، ١٣٩٦(تاگارد، گيرند شوند، انجام ميها دچار آن ميها و خطاهايي كه آزمودنياستنتاج

ما  مثلاً  ؛دهدجمله ادراك ديداري، خطاهايي رخ مي ادراك از فرايندگاه در  .)١٨- ١٦ص

بينيم. اين چيزهايي را كه وجود دارند، نمي بينيم يامي ،برخي امور را كه وجود ندارند

ند، بروز روشني ااما در اصل دو بعدي ،شوندبعدي ناميده ميهامر در تصاويري كه س

ي است كه در آن شيء فرايندادراك،  . به تعبيري)١٦٩- ١٦٨ص، ١٣٩٢(استرنبرگ، دارد 

 Proximal( محرك مجاور )Informational Medium( خارجي، رسانه اطلاعاتي

Stimualation( كنند و درنهايت هاي ادراكي برخورد ميو شيء ادراكي با گيرنده

نهايت شناخت حاصل شود و دردر درون انسان منعكس ميخصوصيات دنياي خارج 

خط مرزي بين ادراك و «اما هنوز اين پرسش كه  ؛)١٧٢، ص١٣٩٢(استرنبرگ، شود مي

انعكاس دنياي بيرون در درون «د بحث و آيا با توجه به مؤلفه مور» شناخت كجاست

آمده براي هاي حسي حاصلبر داده )Intentionality( »التفاتيحيث«، داشتن »كنندهادراك

همچنان محل بحث  ،)١٧٣، ص١٣٩٦(ر.ك: تاگارد،  كننده هم صادق است يا نهيك ادراك

ك فرد از چگونه دريافت ي«شود كه بپرسيم تر و دشوارتر مياست. مطلب زماني جدي

ها يا صداها با برداشت فردي ديگر از همان شيء خارجي و رسانه اطلاعاتي و رنگ

معيار  سؤال اين است كهبه تبع اين پرسش، ». شودمحرك مجاور منطبق يا متفاوت مي

بحث مهم ديگر در اين زمينه، ثبات  ؟صحت و سقم اين دو ادراك و دريافت چيست

خارجي و سطح  يثباتي در اشياع و بيادراكي است. چگونه با وجود تنو
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هاي حسي، ما در ادراكات خود شاهد ثبات هستيم و با وجود تغييرات در كنندهدريافت

هاي پيشين از اشيا و تداعي آن اطلاعات و اطلاعات حسي مجاور، بر اساس شناخته

يط، توان با وجود تغييرات مح مثلاً  ؟كنيمادراكات، نسبت به اشيا، مشابه قبل رفتار مي

نام اين امر  .)١٩١- ١٩٠و  ١٧١صص، ١٣٩٢(استرنبرگ،  بازشناسي نشاني خانه خود را داريم

ها به بخش حافظه نبود، هشياري انسانحافظه است. اگر از نيروي پيونددهنده و وحدت

شناسي، اقسام حافظه را نيز به شد. روانشان تجزيه ميهاي زندگيتعداد لحظه

ارنست  /٤٩٣-٤٩١، ص١، ج١٣٨٠(اتكينسون و ديگران، تبط دانسته است هايي از مغز مرخشب

  .)١١٠، ص١٣٨٩پوپل، 

هاي محيطي بازشناسي، محرك ،وسيله آن ي كه بهفرايند«تا اينجا مفهوم ادراك به 

، شناخت يا ادراكي حسي فرايندتعريف شد. حاصل اين » شوندسازماندهي و درك مي

افتد چه اتفاقي مي فراينديعني در اين  ؛پرسيد فرايندين توان از متن ااست. اما هنوز مي

ه اين دربارشناسي شناختي شود. در روانكه ابتدا ادراك و سپس شناخت حاصل مي

 Top-Down( مسئله رويكردهايي ارائه شده است. نخست رويكرد ادراك نزولي

Theories( (ادراك سازنده) و دوم رويكرد ادراك صعودي )Bottom-up Theories( 

  (ادراك مستقيم) و سوم رويكرد تلفيقي (محاسباتي ادراك). 

كننده، بر اين است كه ادراك )Intelligent Perception( ديدگاه نزولي يا هوشمند

اي و خود سازنده صورت ادراكي است. او با استفاده از دانش پيشين و اطلاعات زمينه

كننده، فهمي شناختي را ن ديدگاه، ادراكدهد. در اياطلاعات حسي، اين كار را انجام مي

نهد. مبناي اين ساختار، اطلاعات حسي است؛ اما ديگر منابع از يك محرك بنا مي

» ترتفكر عالي«، فرايندگيرند. در اين كننده قرار مياطلاعاتي نيز مورد استفاده ادراك

بل دارند. ثير متقادنياي مورد تجربه ما و ادراك، تأ نقشي مهم دارد. درمجموع

گرايي معتقد است ادراك انسان از ثبات اندازه و شكل اشيا نشانه اين است كه سازنده

كننده در ادراك با هاي سازنده بالادستي در جريان ادراك دخالت دارند. ادراكفرايند

آزمايد. اين دهد و آنها را ميهايي درباره مدركات خود شكل ميسرعت بالايي فرضيه
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 ،دوم هاي حسي)؛كنيم (دادهكه احساس ميچيزي  ،چيز استوارند: اولمدركات بر سه 

توانيم استنباط كنيم چيزي كه مي ،سوم ؛شده در حافظه)دانيم (دانش ذخيرهچيزي كه مي

به انتظارات پيشين خود توجه و  فرايندهاي شناختي بالا). ما در فرايند(با استفاده از 

ايم. وستي كه مقدمات و قرار ملاقات با او را تنظيم كردهانتشار ديدن د اهتمام داريم؛ مثلاً 

دهيم و بر اساس به حواس خود صفات درستي نسبت مي بر اين اساس است كه معمولاً

هاي ممكن به محض رسيدن به چهارراه بدون بررسي شناخت كنيم؛ مثلاً آن رفتار مي

، ١٣٩٢(استرنبرگ، يم فشارالحصول از ديدن تابلوي ايست يا خطر، پدال ترمز را مي

اي به بل، سهم عمدههاي حسي و در مقاسهم ناچيزي به داده . اين رويكرد)٢٠٨- ٢٠٧ص

گرايي انتشارات دهد. درنتيجه سازندهناپذير از ادراك است، ميكه جزء جدايي هوش

دهد هاي ادراكي قرار ميفرايندكننده در تعامل با دنياي بيرون را ملاك اصلي ادراك

  .)٢٠٩ص ،همان(

موجود در آن است كه آرايه اطلاعات  ديدگاه صعودي يا ادراك مستقيم بر

جمله زمينه حسي، كل اطلاعاتي است كه براي ادراك هر  هاي حسي ازكنندهدريافت

كند كه اي عمل ميكننده باشد و دستگاه ادراكي به گونهچيز بايد در اختيار ادراك

، ١٣٩٦(ر.ك: تاگارد،  شوندها به مغز منتقل ميايياطلاعات بدون نياز به رايانش بازنم

چيز ديگر كه واسطه ميان ادراك و  تر شناختي يا هرعالي فرايندما نيازمند  .)٢٤٨ص

تجارب حسي ما باشد، نيستيم. ما براي درك اشكال ظاهري، نيازي به تجربه پيشين 

راك (اشيا و...) دريافت از مورد اد را مستقيماً  فرايندنداريم و اطلاعات لازم در اين 

شده شناختي در ساختار دستگاه ادراكي ما تعبيهكنيم. اين امكان به صورت زيستمي

است. ما با مشاهده مستقيم اشيا، به روابط ميان آنها مانند نزديكي و دوري، كوچكي و 

، ١٣٩٢(استرنبرگ،  هاي پيچيده فكري نداريمفرايندكنيم و نيازي به بزرگي را درك مي

هم نامبردار  )Ecological Model( شناختياين ديدگاه كه به الگوي بوم .)١٩٣- ١٩٢ص

اي ممكن است قابل كنترل در تجربه آزمايشگاهي است، مدعي است اطلاعات زمينه

اما احتمال دارد در دنياي واقعي در دسترس ما باشند. اين ديدگاه براي ادعاي  ؛نباشند
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كند. نوزادان كه هيچ تجربه روي نوزادان استناد ميشده هاي انجامخود، به آزمايش

هاي ادراكي مانند هاي محيط  ندارند، در بدو تولد بسياري از آگاهيپيشيني از واقعيت

به بيان ديگر دستگاه حسي فيزيكي ما  .)١٩٢، صهمان(يابند مي عمق يا فاصله اشيا را در

اما  ؛)٢١٨، ص١٣٩٦(تاگارد، رد يكي از عواملي است كه در تعامل ما با جهان نقش دا

در  ؛ از اين رو رويكرد صعوديپرسش اساسي و كانوني هنوز به قوت خود باقي است

، »نظريه نمونه نمايان«، »نظريه نسخه«دهد: قالب چهار گروه نظريه به راه خود ادامه مي

  .)٢٠٥- ١٩٤ص، ١٣٩٢(استرنبرگ،  »نظريه ساختاري توصيفي«و » نظريه خصيصه«

هاي آزمايشي دو رويكرد تركيبي يا محاسباتي مغز با توجه به موفقيت ديدگاه

تر به ادراك برآمده است. صدد بينشي عميق گفته، آن دو را مكمل فرض كرده و درپيش

هاي حسي بيش از آنچه رويكرد شمارد كه دادهاين ديدگاه اين احتمال را مجاز مي

كند، ارزش اطلاعاتي ودي تصور ميكند و بيش از آنچه رويكرد صعنزولي تصور مي

ويژه زماني كه داشته باشند. درنتيجه پيچيدگي آنها بيش از حد تصور باشد، به

كوتاه پديد آيند يا شدت چنداني نداشته باشند. اين  هاي حسي براي زمان بسيارمحرك

با ادراكات پس از ارتباط مستقيم حس  فرايندامر در كنار مؤلفه مهم توجه و تمركز در 

ديدن يك  فرايند مثلاً  ؛گيردمحرك ادراكي و شيء مجاور پيچيدگي بيشتري به خود مي

كننده كه منتهي به برداشتن آن از روي واقع در درون ادراك فرايندكتاب روي ميز، با 

شود، تفاوت دارد. درنتيجه اين رويكرد، ادراك را در يك مرحله حصول اوليه، به ميز مي

 مد» امري تحليلي«در مرحله منتهي به انجام كار، آن را به  و» درك يك كل«صورت 

 فراينددهد. در ادامه نظريه محاسباتي مغز مطرح شد. اين نظريه با ارائه نظر قرار مي

توسط مغز  بعديسه يسازي الگوي ادراك در رايانه، سه مرحله را براي ادراك اشياشبيه

چنين  - ديدن يك صندلي مثلاً - ي بينايي ترسيم كرد. اين نظريه در يك نمونه ادراك حس

ايجاد طرح دوبعدي توسط مغز با استفاده از اطلاعات رسيده به  ،قابل بيان است: نخست

هاي نشانه ،بعدي از داده مزبور توسط مغز كه در آنخلق تصويري دوونيم ،دوم ؛چشم

شيء بعدي كه بازنماي طراحي يا ايجاد الگوي سه ،سوم ؛عمق و جهت مندرج است
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كه چنان .)٢١٣-٢١١، صهمان( ستبعدي است و روابط آن با ديگر اشيا(صندلي) سه

هاي حسي تنها روشن است، در اين سه مرحله مدير اصلي ادراك مغز است و داده

  ادراك را بر عهده دارند. فرايندتدارك اوليه 

 شناسي شناختي در تحليل ادراك، بهروان توان گفتبر اساس آنچه گذشت، مي

كه و پاسخ به اين» ستي شناختمتن ه«آن تمركز دارد؛ اما تحليل  فرايندمبادي پيدايش و 

اين در حالي است كه از  ؛، از اين دانش برنيامده است»حقيقت خود شناخت چيست«

يعني كاشفيت از واقع قابل استخراج است. در  لاي مطالب ويژگي ذاتي شناختلابه

ت است كه راه براي بررسي دقيق و ترسيم مسير صورت تبييني روشن از حقيقت شناخ

ساختارهاي «زيرا تفكر در علوم شناختي، به  ؛كنترل و ارزيابي تفكر هموار خواهد شد

تا ماهيت  .)١٩، ص١٣٩٦(تاگارد،  شودتعريف مي» هاي رايانشيبازنمودي در ذهن و روال

ارزيابي تفكرات و  ندفرايتوان از كننده روشن نشود، نميامر پديد آمده براي ادراك

  .)١١٦- ١١٥ و ١١٢صص، ١٣٨٨(ر.ك: سرل،  رفتارهاي برآمده از تفكرات پرداخت

  مقايسهد) 
شناسي شناختي، در روان شناسي نوصدرايي و شناختدر معرفتويژگي ذاتي معرفت 

شناسي نشان داد ادراك حسي، هم در معرفت ،آنچه گذشت است.» كاشفيت از واقع«

شناسي شناختي مبدأ عزيمت فاعل شناسا براي تحصيل روان نوصدرايي و هم در

حواس ظاهري منفرد و  فرايندهاي مركب و مفصل است. اما اينكه آيا در اين آگاهي

اي است كه به همان نقطه ،ند يا عامل و مبدأ ديگري نيز دخالت دارد يا نهامستقل

  صورت ضمني به دست آمد. 

شود، سي كه از آن با تصور حسي نيز ياد ميشناسي نوصدرايي ادراك حدر معرفت

ي است كه با دخالت عواملي ديگر (خيال قلب و عقل تحت اشراف نفس) فرايندآغاز 

هاي مركب معطوف به از قلمرو و افق ادراك حسي نيز فراتر رفته و به صورت گزاره

لب شناسي شناختي، مطرود؛ اما در روانعالم محسوسات (تصديقات حسي) به كار مي

عوامل ديگري كه در تحقق معنايابي و انتزاع مفاهيم  ،در افق ادراك حسي توقف داشته
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اينكه ، بااندهاي اوليه حسي مورد معرفي و تبيين كاركرد قرار نگرفتهمركب ديگر از داده

هاي مفاهيم مركب و معاني متطابق و تصديقات و گزاره محققان اين علم، خود عملاً 

ادراك حسي و كاركرد اعضاي  فرايندنوعي را در تبيين همين تحليلي و تركيبي مت

  برند.ادراكي (حواس و اعصاب و مغز) به كار مي

نوع با اين نوشتار، سخن از ارتباط هايي همكه گام بعدي پژوهشنكته پاياني اين

هاي حسي با رفتارهاي انسان و ارتباط متقابل كمال و نقص تحقق آگاهي فرايند

(اسكندري اصل و پيريايي، اكي ابزارهاي ادراكي با آسيب با رفتارهاست رهاوردهاي ادر

 فراينديعني  حور بحث نوشتار حاضر، مسئله نخست. اما نظر به اينكه م)٩٥-٩٤، ص١٣٩٨

آمده، در جدول ذيل، به عملاست، دستاورد تبيين و مقايسه به تحقق ادراكات حسي

شناسي شناختي اسي نوصدرايي و روانشنصورت موارد اشتراك و اختلاف ميان معرفت

  شود.تحقق ادراك حسي ارائه مي فرايندبر سر 

  

  . نقاط اشتراك١-٦
نقطه  .١

عزيمت ادراك 

  حسي

با حواس ظاهري مواجهه  قياز طر ،يظاهر حواس

  .هستندانسان  يهاشناخت /هايمحسوسات، نقطه آغاز آگاه

. كاركرد ٢

  ابزاره

 فرايند) در مغز وعصاب (ا يجسمان ياعضا و يظاهر حواس

  دارند. ريو كاركرد لازم و ناگز يتحقق شناخت كارآمد

. كشف ٣

  از واقع

 را آنها محسوس، اتيواقعمواجهه با  يپ در يظاهر حواس

  .كننديم) اني(نما كشف نفس يبرا
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  . نقاط اختلاف٢-٦
  شناسي شناختيروان  شناسي نوصدراييمعرفت  

. تعريف ادراك ١

  حسي

ي و آگاه مطلققسام يكي از ا

نخستين مرحله كسب آگاهي 

براي فاعل شناسا داراي دو نوع 

  يقيتصد و يتصور

 يحس يهاشناخت ـ

و دستاورد  مرتبط با خارج

مواجهه حواس و سيستم 

  عصبي

  ـ تبيين تجربي و آزمايشي  ـ تبيين تحليلي و نظري  . روش٢

. نقطه عزيمتي ٣

  پيش از حواس 

  . علم حضوري نفس به خود١

. علم حضوري به قواي ٢

  ادراكي نفس

. كاربرد حواس ظاهري توسط ٣

  نفس

ـ حواس ظاهري؛ بدون 

تبيين مبئي پيش از حواس 

  و ابزارهاي حسي

ـ حواس كاركرد واقعي اما   . كاركرد ابزارها٤

تحت تدبير قواي برتر و نفس 

  دارند

ـ كاركرد حواس ظاهري 

ها به هدر تحصيل داد

  صورت مستقل

 فرايند. مراحل ٥

  انواع ادراكات

.قلبي، ٣.خيالي، ٢، حسي.١ـ 

ادراك حسي به معناي .عقلي.٤

تصديق حسي نيازمند سرپرستي 

  قواي برتر و نفس است.

ـ ادراكات حسي صرف در 

  گانه مشهورصور پنج

و  فرايند. مدير ٦

  بردار نهاييبهره

برداري نفس (سرپرستي و بهرهـ

 فرايندعلمي و عملي از 

  شناخت)

ذهن (تنها كاركرد،  ز/ـ مغ

  شناخت خارج است)

پشتيباني .٧

 تئوريك

  

: ختيشنا. پشتيباني هستي١

  عوالم طبيعت، مثال، عقل

 ختيشنا. پشتيباني انسان٢

از مراتب و قواي نفس: حواس 

. فقدان تبيين ١

شناسانه و هستي

(دخالت  ختيشناانسان

ها و احوال نفس واقعيت
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  ظاهري، حواس باطني، عقل

شناختي: راه پشتيباني معرفت.٣

رفع خطاها از طريق بداهت 

  عقلي

  شناخت) فراينددر 

ناتمامي تبيين تئوريك .٣

راه رفع خطاها و 

هايي مانند چالش

  »پريشيادراك«

  نتيجه
گرايي واقع«توان برخوردار از صفت هر دو ديدگاه را مي گذشت، آنچهتوجه به  با

شناسي نوصدرايي به در معرفت» واقع«ه دانست. با اين تفاوت ك» شناختيمعرفت

 يدارا يينوصدرا يشناسمعرفت فراماده و فراتر از حواس ظاهري توسعه يافته است.

 ،يرو همانند علوم تجرب نياز ا و است يفلسف و يليتحل ،يانتزاعو غالب  ياصل تيماه

 ،يشناختعلوم اعصاب ايعلوم مرتبط مانند فلسفه ذهن  اي يشناخت يشناسازجمله روان

 نيا اما درنكرده است.  نييو تب ليرا تحل يجسمان ياجزا يكاركردها و يتجرب جنبه

 ييشناسا مورأم ياعضا ژهيوبه بدن، مختلف ياجزا و اعضا سرپرست و ريمد مكتب،

 - يعلم قاتيتحق الحاق رسديم نظر بهرو  نياز ا ؛ندانفس ريتدب تحت ها،تيواقع

 حل و هاافتهي ق،يتعم توسعه، موجب مكتب نيا يفلسف و يليتحل جنبه به يتجرب

شناسي شناختي نيز شايد . درباره روانگشت خواهد مكتب نيا توسط ديجد مسائل

ها با رفتارها و بتوان گفت: اگر اين دانش ادعاي تحليل و تبيين شناخت، ارتباط شناخت

 ييچرا جمله از، دهشيدهپرس موارد ديباها را دارد، سپس كنترل و راهبري شناخت

گاه تبيين دقيق تكيه ،يحس ادراكات بهدانش  نيا يو آرا مباحث تيمحدود

شناختي براي نقطه عزيمت ادراك، تبيين اقسام شناخت و ملاك شناختي و انسانهستي

ها را در متن خود بردار نهايي از شناختادراك و بهره فرايندتقسيم، سرپرست و مدير 

مين امور يادشده، از طريق گشودن فضاي أي تبيين كند. تتامين و به حد لازم و كاف

  هاي ارزشمندي را در پي خواهد داشت.اي ارمغانرشتهي با ماهيت ميانشپژوه
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